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Abstract 
The concepts of “property” and “proprietorship” are central in Islamic 

commercial jurisprudence, particularly in Shaykh al-Ansari’s Makasib al-

Muharramah, where they distinguish lawful from unlawful earnings. This study 

examines Shaykh al-Ansari’s methodological approach to defining property, 

analyzing his criteria for proprietorship, and comparing them with contemporary 

juristic and economic perspectives. Shaykh al-Ansari bases proprietorship on the 

principle of intended lawful benefit (manfa‘ah mahallalah maqsudah), meaning 

that objects prohibited or restricted by Shari‘ah, regardless of economic value, 

cannot constitute valid property. Consequently, their trade is impermissible. 

Modern jurists and economic analysts, however, prioritize rational human 

behavior and market mechanisms, such as supply and demand, as the basis for 

proprietorship, allowing emerging assets like cryptocurrencies, financial 

entitlements, digital goods, and intangible items to be recognized as property. 

This divergence produces significant implications for contemporary transactions. 

The study concludes that combining market-based analysis with Shari‘ah 

principles provides a precise and adaptable framework for modern commercial 

jurisprudence.  

Keywords: Illegal Trades, Sheikh Ansari's ijtihad methodology, jurisprudence of transactions, 

ijtihad algorithm, criteria of property 
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مکاسب در عصر جدید بر مبنای  تحلیل تطبیقی مشروعیت

: با نگاهی بر نظرات فقهای روش شناسی مالیت شیخ انصاری

 معاصر و اقتصاددانان
 *2نیمانوروزی  / *۱محمد جواد محمدی

 .مدرس سطوح عالی و خارج حوزه علمی قم، پژوهشگر مرکز پژوهشی موسس عالی فقه و علوم اسلامی: ۱

و گروه فقه و حقوق خصوصی جامعه المصطفی  خارج حوزه علمیه قمسطوح عالی و پژوهشگر و مدرس : 2

 n.nima1376@gmail.comپست الکترونیکی: )نویسنده مسئول(      .، قم، ایرانالعالمیه

ترین ارکان فقه معاملات استت و نق  محوری در تشتصیک کستلا حلال از یکی از بنیادی« مالیت»و « مال»مفهوم  چکیده:

سلا صاری ایفا می حرام در کتاب مکا شیخ ان صاری،کند. این مقاله با تمرکز بر روشمحرّمه  شیخ ان سی اجتهادی  ملاک  شنا

ها نشان نماید. یافتهگران اقتصادی مقایسه میهای معاصر فقها و تحلیلکند و آن را با دیدگاهوی در تعیین مالیت را تحلیل می

ساس می صاری مالیت را بر ا شیخ ان صوده منفعت محللّه»دهد  صرف ارزش عقلایی برای تحقق مالیت تعریف می« مق کند و 

کافی نیست؛ بنابراین اشیایی که از منظر شارع ممنوع یا نامشروع باشند، حتی اگر در عرف ارزش اقتصادی داشته باشند، فاقد 

ست. در مقابل، نظریهمالیت و معامله آن صاددانان فقهی، مالیت ها باطل ا صر و اقت را محصول رفتار عقلایی و نظام پردازان معا

ضای جامعه می ضه و تقا ساس آن، اموال نوظهور مانند رمزارزها، امتیازهای مالی، دادهعر های دیجیتال و کالاهای دانند و بر ا

نایی موجلا تفاوت های عملی در تحلیل معاملات غیرمادی نیز واجد مالیت و مشتتتروعیت معامله هستتتتند. این اختلاف مم

شان میمستحدثه می دهد که تلفیق روش عقلایی و چارچوب شرعی، ابزار دقیق و قابل اتکایی برای فقه معاملات در شود و ن

  آورد.عصر جدید فراهم می

 ، ملاک مالیتاجتهاد یتمفقه معاملات، الگور ی،انصار یخاجتهاد ش یمکاسلا محرمه، روش شناس واژه:کلید

 . مقدمّه1
ترین مفاهیم در فقه استتتلامی استتتت که در ابواب مصتلفی یکی از بنیادی« مال»مفهوم 

مالی نق  مهمی دارد. این  مادات  یات و ع جاره، رهن، وقف، ارث، د همچون بیع، ا

عاملات دارد؛  قه م ثار عمیقی بر ف مه نظری، آ یاری از مفهوم علاوه بر جن که بستتت چرا 

(.  ۱30: ۱368اند )مطهری، احکام شرعی بر اساس مال بودن یا نمودن اشیاء شکل گرفته

اجتماعی استتتت که برخلاف موضتتتوعات -در فقه یک مفهوم انتزاعی و عرفی« مال»

شیاء برمی شرعی، نه از ذات ا ست، بلکه طمیعی یا  شده ا شارع جعل  سط  خیزد و نه تو

: ۱363رفتارهای اجتماعی و اقتصتتتادی استتتت )امام خمینی،  محصتتتول انتزاع عقلاء از

۱/89–95). 
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شروط به  شیاء را م سلا، مالیت ا صاری در کتاب مکا صوده»شیخ ان «  منفعت محلّله مق

کند که مال بودن چیزی بر استتاس منفعت عقلایی و مشتتروع آن داند و تصتتریم میمی

)انصتتتاری، « المقصتتتودن منه... أن مالیة الشتتتیء انما هی باعتمار منافعه المحللة»استتتت: 

(. مطابق این نظریه، اشیایی که منفعت عقلایی ولی غیرشرعی دارند، مال ۱/69ق: ۱424

گوشتتت، مگر اینکه منفعت شتتوند؛ مانند آلات لهو یا بول حیوان حلالمحستتوب نمی

صاری، محلله آن شود )ان ست ۱/۱6۱ق: ۱424ها احراز  شده ا (. این دقت فقهی موجلا 

ای مشتتتصک درباره مشتتتروعیت یا حرمت ای منستتتجم و ممتنی بر ضتتتابطهشتتتیخ نظریه

 .(۱/23ق: ۱4۱0)یزدی، معاملات ارائه دهد

در مقابل این دیدگاه، فقیهانی چون شتتهید ثانی، صتتاحلا جواهر، امام خمینی و شتتهید 

شهید ثانی مال را مطلق صدر، تعاریف متنوعی از مالیت ارائه کرده اند. به عنوان نمونه، 

( و صتتاحلا ۱/3۱0: ۱386)شتتهید ثانی، « کل ما یتوقف علیه نفعٌ فهو مالٌ»داند: مینفع 

(. امام 22/342ق: ۱393جواهر شتترط عقلایی بودن منفعت را نیز افزوده استتت )نجفی، 

خمینی نیز معتقد استتت مالیت تابع عرضتته و تقاضتتاستتت و حتی اشتتیایی که فاقد نفع 

ند، در عرف عقلایی میمحستتتوس ماا ند  مام خمینی، توان : ۱363ل شتتتمرده شتتتوند )ا

ای را وابستتته به رغمت و کارکرد اجتماعی اشتتیاء (. شتتهید صتتدر ارزش ممادله۱/۱64

 .(۱98: ق۱408داند )صدر، می

های مصتلفی درباره منشتتتر ارزش اشتتتیاء وجود دارد که شتتتامل از منظر اقتصتتتاد، نظریه

ها منشتتر ارزش را ن نظریهاستتت. ای« ارزش تلفیقی»و « کار-ارزش»، «مطلوبیت-ارزش»

دانند )قدیری، شتتتناختی، هزینه تولید یا ترکیلا عرضتتته و تقاضتتتا میدر مطلوبیت روان

ای که شتتتود؛ به گونههای مشتتتابهی نیز در فقه دیده می(. تحلیل۱352؛ مارکس، ۱39۱

فقهاء در تعیین مال بودن اشتتتیاء بر کارکرد، رغمت عرفی و امکان اختصتتتاد ترکید 

 .اندکرده

موضوعات نوین مانند رمزارزها، امتیاز وام، صفحات اجتماعی و کالاهای مجازی نشان 

در پاستتصگویی به مستتائل جدید با « منفعت محلله مقصتتوده»دهد که ضتتابطه ستتنتی می



 

 

 

هایی مواجه استتتت؛ در حالی که تحلیل عرفی ممتنی بر رفتار اجتماعی و ارزش چال 

ها در ممنای تری عرضتته کند. این تفاوت دیدگاهنهبیناهای واقعای توانستتته پاستتخممادله

سلا و درآمد دارد. لذا بازنگری  شروعیت انواع ک مالیت، اثر مهمی بر فقه معاملات و م

های فقهی و شتتناستتی اجتهادی شتتیخ انصتتاری و مقایستته آن با ستتایر دیدگاهدر روش

 .اقتصادی امری ضروری است

شتتناستتی شتتیخ انصتتاری در تعیین ادی روشنوآوری این مقاله در تحلیل تطمیقی و انتق

ملاک کستتلا حرام استتت که علاوه بر جنمه فقهی، از دیدگاه اقتصتتادی و تطمیقی نیز 

سی می ضعف ممنای برر سنج  نقاط قوت و  منفعت محلله »شود. این رویکرد امکان 

 .آوردرا در برابر معیارهای عرفی و رفتاری فراهم می« مقصوده

فقهی و اقتصتتتادی، ممنای مالیت در  رویکرد هایند با تلفیق کهمچنین مقاله تلاش می

صاری و تطمیق آن با نظریه شیخ ان سازی کند. بررسی دقیق ممانی  صر را باز های فقه معا

تواند به زبان نو در دهد چگونه فقه ستتنتی میتقاضتتا نشتتان می-مطلوبیت، کار و عرضتته

سصگو باقی بماند و ترثیر تغییر ممنا را بر فروعا ستحدثه پا ضوعات م سلا برابر مو ت مکا

 .سنتی و فقه مستحدثات تحلیل نماید

 مبانی نظری پژوهش: 2

 بررسی روش شناسی شکلی اجتهاد شیخ در مکاسب محرمه .2-1

سلا محرمه، به صاری در کتاب مکا ویژه در بحث معاملات حرام، چهار مرحله شیخ ان

دهنده دقت روشتتی برای تحلیل صتتحت یا فستتاد معاملات ارائه کرده استتت که نشتتان

ضای قاعده در ا ست. مرحله اول به تعیین مقت سجام منطقی در فقه معاملات ا صولی و ان

سیم  صل لفظی تق صل عملی و ا صاد دارد که به دو بص  ا ساد عقد اخت صحت یا ف

گوید اگر پی  از عقد مالکیتی وجود نداشته شود. شیخ با استناد به اصول عملیه میمی

شد، می شک در تحقق آن با سک  توانو اکنون  صحاب عدم انتقال مالکیت تم ست به ا

صاری،  ساد داد )ان صل لفظی اما به ادله عامی مانند ۱/۱50ق: ۱424کرد و حکم به ف (. ا

ساء: « تجاره عن تراضٍ»( و 275)بقره: « أحلّ الله المیع»(، ۱)مائده: « أوفوا بالعقود» ( 29)ن



 

 

ر شک مربوط به زبان عقد کنند؛ بنابراین اگاشاره دارد که صحت معاملات را تریید می

یا شرایط خاد باشد، مثل عقد به زبان فارسی یا بیمه، اصل لفظی حاکم و عقد صحیم 

 .(۱/۱53ق: ۱424شود )انصاری، تلقی می

سیم می ضوعیه تق سته حکمیه و مو شمهات را به دو د شمهات حکمیه که شیخ  کند. در 

شتتک در حکم شتترعی استتت، اصتتل لفظی مقدم استتت؛ زیرا عمومات برای رفع این 

شدهشک شریع  صحت ها ت شیخ، در مواردی مثل بیمه یا معاملات جدید،  اند. به گفته 

(. اما در ۱/۱55ق: ۱424عقد مفروض استتتت مگر خلاف آن ثابت شتتتود )انصتتتاری، 

أوفوا »شتتمهات موضتتوعیه، مانند شتتک در ربوی بودن عقد خاد، تمستتک به عموم 

ست « بالعقود ست؛ چرا که دلیل خاد حرمت ربا این عموم را تصصیک داده ا جایز نی

ماند که منجر به فستتاد عقد و فقط اصتتل عملی )استتتصتتحاب عدم ترثیر عقد( باقی می

(. تمایز دقیق میان شتتمهه حکمیه و موضتتوعیه معیار ۱/۱57ق: ۱424شتتود )انصتتاری، می

اصتتلی برای ترجیم اصتتل لفظی یا عملی استتت؛ در شتتمهات حکمیه اصتتل لفظی جاری 

استتت و عقد صتتحیم استتت، اما در موضتتوعیه اصتتل عملی حاکم و عقد باطل استتت 

 .(۱/۱58ق: ۱424)انصاری، 

لَا تَرْکُلُوا أَمْوَالکَُمْ »بر آیه  مرحله دوم بررسی ادله مصصصه قاعده عام است. شیخ با تکیه

هایی مانند کند و ملاک(، مصتتادیق معاملات باطل را شتتناستتایی می29)نستتاء: « بِالمَْاطِلِ

؛ اگر موردی (347: ۱40۱)کاظمی، کندفقدان مالیت یا منفعت عقلایی را استتتصراج می

ست )همان:  شد، عقد باطل ا چون معامله بر بول  (. او مثالی۱/206فاقد یکی از این دو با

آورد که چون فاقد منفعت عقلایی است، معاوضه آن باطل است زیرا عرف عقلا را می

ق: ۱424شتتتود )انصتتتاری، می« أکل مال به باطل»داند و شتتتامل عنوان آن را مال نمی

شرعی ۱/2۱2 صود  شد، ن شته با ست منفعت عقلایی دا (. درباره میته هرچند ممکن ا

 .(۱/2۱4ق: ۱424)انصاری،  اندآن را ممنوع کرده

کند حتی اگر عقلا شتتیئی را مال بدانند، اگر شتتارع آن را تحریم کرده شتتیخ ترکید می

شان ست. این ن سد ا شد، معامله بر آن فا ضابطه عقلایی با شرعی بر  ضابطه  دهنده تقدم 



 

 

 

ست و نمی صادر « لا ترکلوا...»توان به عموم ا شارع حکمی خاد  سک کرد وقتی  تم

 .(۱/2۱6ق: ۱424)انصاری،  کرده است

پردازد. او در مرحله ستتوم، شتتیخ به تحلیل مصتتداقی و تطمیق قاعده بر موارد خاد می

معتقد است منفعت باید علاوه بر عقلایی بودن، مشروع نیز باشد. برای مثال، میته هرچند 

ما روایات آن را تحریم کرده باطل استتتت منفعت عقلایی دارد، ا ند، پس معامله آن  ا

 .شودهای صحت عقد افزوده میبه ملاک« منفعت محلّله»(. لذا شرط ۱/2۱8)همان: 

شیخ سه شرط لازم برای صحت معامله را مالیت عرفی، منفعت عقلایی و حلیت شرعی 

شتتود حتی اگر عرف آن را بیذیرد )همان: داند. فقدان هرکدام باعث فستتاد عقد میمی

صرف عمومی دلیل م۱/225 صرف م ست مگر با تریید (. همچنین  شرعی نی شروعیت 

 .(۱/226شارع )همان: 

به مفهوم  یل کرده و  عام و خاد را تحل له  یان اد مت م در مرحله چهارم، شتتتیخ نستتت

«  لا ترکلوا...»دهد. روایات تحریم میته و مستتتکرات نستتتمت به آیه توجه می »حکومت«

ست، ن شارع تعیین کرده ا صادیق باطل را  صرف عرف حکومت دارند؛ یعنی دایره م ه 

 .توان با استناد به عقل عرفی حکم شارع را نادیده گرفت(. بنابراین نمی۱/2۱9)همان: 

بر این استتاس، ملاک نهایی صتتحت یا فستتاد معامله ترکیمی از ستته ضتتابطه عقل عرفی، 

در شتتریعت استتت؛ معامله باید در هر ستته ستتطم پذیرفته  »باطل»حکم شتترعی و مفهوم 

 .(۱/22۱ شود تا صحیم باشد )همان:

جه می قل احترام میشتتتیخ نتی به عرف و ع یه  مام قه ا ند ف که هرچ ما گیرد  گذارد، ا

شوند. معیارها باید متوازن و معیارهای صحت معامله از دل نصود شرعی استصراج می

 .(۱/223جامع باشند، نه صرفاً ممتنی بر یکی از منابع )همان: 

تهاد شتتتیخ، چارچوب تحلیلی شتتتناستتتی شتتتکلی اجدر نهایت، این چهار مرحله روش

سی معاملات فراهم می سجمی برای برر سلا محرمه، بلکه در من کند که نه تنها در مکا

ست. توجه همهمه ابواب فقهی قابل بهره صول لفظی و عملی، عقل و برداری ا زمان به ا



 

 

ست  شرع، و ادله عام و خاد، این روش را به چارچوبی اجتهادی و پویا تمدیل کرده ا

 .(۱/228ق: ۱424ی، )انصار

 بررسی معیار شیخ در حرمت کسب )ماهیت مالیت( .2-2

، روشتتی اجتهادی و دقیق برای بررستتی مکاستتلا محرمهانصتتاری )ره( در کتاب شتتیخ 

مستتائل فقهی ارائه داده استتت که ترکیمی از تحلیل ادله نقلی، استتتدلال عقلی، رعایت 

ست. وی شرعی و توجه به عرف و عقلای جامعه ا صالم  در روش خود ابتدا به متون  م

گیری از قواعد اصولی و استدلال کند و سیس با بهرهمعتمر حدیثی و قرآنی مراجعه می

کند. چنین رویکردی موجلا شتتتده استتتت که عقلانی، مستتتائل را تجزیه و تحلیل می

فتاوای او علاوه بر تعمد به نصتتود، توان پاستتصگویی به مستتائل نوین و پیچیده را نیز 

 .(۱/45: ق۱424انصاری، اشد )داشته ب

شرعی عام و حکم یکی از ویژگی صاری، تمایز دقیق میان حکم  شیخ ان سته  های برج

صولی انجام می ستثناء حکم عام را با رعایت قواعد ا ست. او تصصیک یا ا دهد خاد ا

نگری دور باشد و به درک واقعی مقاصد شریعت نزدیک گردد تا اجتهاد او از سطحی

(. افزون بر این، شتتیخ به نق  عرف و عادت در اجتهاد توجه ویژه دارد و ۱/60)همان: 

تواند فهم حکم شرعی را تقویت معتقد است که ملاک عرفی و رفتار عقلایی مردم می

 .(۱/75: ق۱424انصاری، های روزمره به کار رود )کند و در تطمیق احکام با واقعیت

شیخ انصاری بر این باور  توجه به مصالم و مقاصد شارع از دیگر ارکان روش اوست. 

استتت که اجتهاد باید در راستتتای حفا مصتتالم عمومی و دفع مفاستتد صتتورت گیرد و 

ممانی فلستتتفی و کلامی نیز باید مدنظر باشتتتند تا احکام فقهی متناستتتلا با زمان و مکان 

(. همچنین، قواعد اجتهادی مانند اصل لزوم، اصل ۱/90: ق۱424انصاری، صادر شود )

ائت، و قواعد اولویت و تصییر را برای اتصاذ تصتتمیمات معقول و مطابق شتتریعت در بر

(. با ساماندهی ۱/۱۱0: ق۱424انصاری، دهد )موارد شک و ابهام مورد استفاده قرار می

، شیخ چارچوبی اصولی و علمی برای اجتهاد مکاسلا محرمهو ایجاد نظامی منسجم در 



 

 

 

صرف و اتک صاری، جوید )ا به ظواهر متون دوری میارائه داده که از تقلید  : ق۱424ان

۱/۱30). 

شتتتیخ انصتتتاری معیار حرمت کستتتلا را وجود نفع حلال و عقلایی در عوض معامله 

شد، باطل و داند. به عمارت دیگر، هر معاملهمی شروع با ای که عوض آن فاقد منفعت م

رای اعتمار (. صرف وجود منفعت ب۱/2۱0: ق۱424انصاری، کسلا مربوطه حرام است )

شود )همان:  شناخته  شارع به رسمیت  معامله کافی نیست؛ بلکه این منفعت باید توسط 

(. این ملاک، اهمیت وجود نفع عقلایی و مشروع را برای تحقق صحت و جواز ۱/2۱2

دهد و شتتیخ آن را در تحلیل معاملات اعیان نجس و ستتایر معاملات به خوبی نشتتان می

صرفاً نفع ترکید می گیرد. ویموارد به کار می کند که نفع مقصود باید مشروع باشد و 

 .(۱/2۱5: ق۱424انصاری، عرفی یا ظاهری کافی نیست )

کند که مالیت معتمر برای جواز معامله، مالیت شرعی است نه شیخ انصاری تصریم می

صادیق مفاهیمی مانند  شصیک م صرفاً مالیت عرفی. هرچند عرف و عقلای جامعه در ت

ست « مال»و « نفع» شروعیت معامله کافی نی صرف عرفی برای م نق  دارند، ولی اعتمار 

مگر آنکه مورد تریید شتتارع قرار گیرد. به بیان دیگر، مالیت شتترعی، مالیتی استتت که 

شد ) شرع نیز با صاری، علاوه بر مالیت عرفی، مورد تریید  (. در ۱۱7-۱/۱۱6: ق۱424ان

پذیرفته شده اما « معامله»و « عوض»، «نفع»انند واقع، عرف در تعیین مصادیق مفاهیمی م

تحقق اثر شتترعی معامله، منوط به تریید یا ردّ شتتارع استتت. بنابراین، مالیت شتترعی آن 

 .است که علاوه بر داشتن منفعت عقلایی، از نظر شرعی نیز محلّل و مجاز باشد

ع شتتصصتتی یکی از نکات کلیدی در تحلیل شتتیخ انصتتاری، تمایز میان نفع نوعی و نف

ست که عقلای جامعه به طور کلی آن را معتمر می ست. نفع نوعی، منفعتی ا دانند، ولو ا

مصتتادیق آن نادر باشتتد. این نوع نفع، ملاک مشتتروعیت معامله استتت. در مقابل، نفع 

شصصی منفعتی است که تنها برای فرد یا شرایط خاد معتمر است و عرف عقلایی به 

انصتتتاری، د معیار مالیت و مشتتتروعیت معامله قرار گیرد )توانآن التفات ندارد و نمی

شیخ ترکید می۱/2۱3: ق۱424 ست، (.  صرفاً نفع رایج یا پرکاربرد نی کند که نفع نوعی 



 

 

بلکه موجه بودن عقلایی آن کافی استتت، حتی اگر مصتتادیق آن محدود باشتتد؛ مانند 

انصتتتاری، نند )دااستتتتفاده از ستتتم برای تحقیقات پزشتتتکی که عقلاء آن را موجه می

 .(۱/2۱5: ق۱424

 :کندشیخ انصاری سه شرط برای تحقق نفع در عوض معامله بیان می

نفع باید نوعی باشتتد؛ یعنی عقلای جامعه آن را به طور کلی معتمر بدانند، نه صتترفاً  .۱

 .میل یا فایده شصصی فرد یا گروه خاد

موجه بدانند، بدون نفع باید محلّل شرعی باشد؛ یعنی حتی اگر عقلای جامعه آن را  .2

 .تریید شارع مشروعیتی ندارد

ست که از نظر عقلایی  .3 ست؛ کافی ا صداق نی نفع نوعی نیازمند فراوانی یا کثرت م

 .(54ق: د ۱420معتمر باشد، حتی اگر مصادیق آن نادر باشد )عراقی، 

منفعت عقلایی »به این ترتیلا، ملاک صتتحت معامله از دیدگاه شتتیخ انصتتاری، وجود 

شرعینوعی و  صی کافی « محلّل  شص صرف منفعت ظاهری یا  ست و  در عوض آن ا

نیستتتت. این چارچوب، روشتتتنی علمی و عملی برای تعیین حدود معاملات مشتتتروع و 

دهنده دقت و انستتجام اجتهادی شتتیخ انصتتاری در آورد و نشتتانغیرمشتتروع فراهم می

 .مواجهه با مسائل فقهی است

  بررسی سایر نظریات در ماهیت مالیت .2-3

سی دارد، زیرا هر حکم  سا ضوعات فقهی اهمیت ا شناخت دقیق مو در فرآیند اجتهاد، 

کند. موضتوعات فقهی، با شترعی تنها در پرتو فهم درستت از موضتوع آن معنا پیدا می

 طلمند و به طور کلی در چندهای متفاوتی برای شتتناستتایی میتوجه به ماهیتشتتان، روش

گیرند: موضوعات شرعی، طمیعی، مصنوعی، عرفی و عرفی انتزاعی دسته اصلی قرار می

مام خمینی،  یان در(. 95–89 /۱: ۱363)ا ته این م  انتزاعی عرفی موضتتتوعات ها،دستتت

ضوعات برخلاف زیرا دارند، ایویژه جایگاه سط که صرف عرفی مو ضع عرف تو  و

ند،شتتتده  جامعه عقلای اجتماعی کاربردهای و رفتار از انتزاعی عرفی موضتتتوعات ا

 .(2۱3 /3: ۱4۱8 خوانساری،) شوندمی استصراج



 

 

 

های بارز موضتتوعات عرفی انتزاعی هستتتند. این نمونه« ملکیت»و « مال»مفاهیمی مانند 

اند، بلکه اند و نه از طمیعت اشیاء استصراج شدهمفاهیم نه صرفاً توسط شارع اعتمار یافته

سانمحصول تعاملات اجتماعی  ها در طول تاریخ هستند. بنابراین، تحلیل و و عقلایی ان

هاستتتت. فقیه فهم این مفاهیم نیازمند درک دقیق کارکرد اجتماعی و تلقی عرفی آن

ها و کارکردهای اجتماعی و برای شتتتناستتتایی این موضتتتوعات باید منشتتتر انتزاع آن

ف زبانی است و امکان شان را بررسی کند. این تحلیل فراتر از بررسی صرشناختیروان

تر واقعیت اجتماعی و افزای  دقت در استتتتنماط احکام شتتترعی را فراهم درک عمیق

 .(95 /۱: ۱363آورد )امام خمینی، می

های مهم کاربرد این تحلیل، فقه اقتصادی است. در این حوزه، تمایز میان یکی از زمینه

نق  استتتاستتتی دارد. ارزش ای، دو نوع ارزش، یعنی ارزش استتتتعمالی و ارزش ممادله

ستعمالی، به بهره ستقیم یک شیء حاصل میای اطلاق میا شود؛ شود که از مصرف م

ای، نشتتانگر تمایل به پرداخت عوض در برابر کالا یا خدمات در حالی که ارزش ممادله

 .(57: ۱370کاتوزیان، شود )است و اساس مال بودن در فقه تلقی می

رو یا خانه، هر دو نوع ارزش را دارند؛ یعنی هم ارزش بستتتیاری از اشتتتیاء مانند خود

صرفی دارند و هم ارزش ممادله صرفیم صرفاً م شیاء  اند و مالیت ندارند، ای. اما برخی ا

مانند هوا. در مقابل، برخی از اشتتتیاء مانند تممر یا استتتکناس، در طول زمان و به دلیل 

به همین دلیل در فقه مال محستتتوب اند و ای پیدا کردهکارکرد اجتماعی، ارزش ممادله

«  مالیت»ای معادل (. در ادبیات فقهی، ارزش ممادله90 /۱: ۱363شوند )امام خمینی، می

ای باشتتد، در فقه نیز مال شتتود و هر آنچه در عرف عقلایی دارای ارزش ممادلهتلقی می

عرف دهد که فقه در تحلیل موضوعات خود به شود. این رویکرد نشان میمحسوب می

دهد )خوانستتتاری، توجه جدی دارد و معیارهای عقلایی و اجتماعی را ملاک قرار می

۱4۱8 :3/ 2۱4). 

ای نسمی و وابسته به عرف خاد است. یک شیء ممکن است با این حال، ارزش ممادله

در یک جامعه دارای مالیت و ارزش معاملاتی باشتتتد، اما در جامعه دیگر فاقد آن تلقی 



 

 

ای داشتتته و ، شتتراب در عرف غیر استتلامی ممکن استتت ارزش ممادلهشتتود. برای مثال

شرعی، از دایره مالیت خارج قیمت سلامی، با توجه به قیود  شود، اما در عرف ا گذاری 

ای آن را به استتتت و از نظر فقهی هیر ارزشتتتی ندارد، زیرا عرف شتتترعی ارزش ممادله

 .(45: ۱382شناسد )فصلنامه اقتصاد اسلامی، رسمیت نمی

نکته مهم دیگر آن است که تحلیل موضوعات عرفی انتزاعی، علاوه بر شناخت مالیت، 

در تعیین مشتتتروعیت معاملات نیز نق  دارد. فقیه با بررستتتی رفتار عقلایی و تعاملات 

ای برای تشتتصیک مالیت اشتتیاء ارائه دهد و بر استتاس آن، تواند ضتتابطهاجتماعی می

ند. به عمارت دیگر، تحلیل اجتماعی و رفتارشناسی صحت یا حرمت معامله را استنماط ک

های فقهی خود را بر پایه واقعیات اجتماعی دهد تا برداشتتتتعرفی به فقیه امکان می

بینانه پرهیز کند )امام های غیرواقعاستتتتوار ستتتازد و از اجتهاد انتزاعی صتتترف یا تحلیل

 .(95 /۱: ۱363خمینی، 

مستقیم میان مفاهیم اقتصادی و فقهی را آشکار این چارچوب فقهی و اقتصادی، رابطه 

ای باشتتد، از نظر فقه نیز ستتازد. هر شتتیء یا کالایی که نزد مردم دارای ارزش ممادلهمی

دهد که فقه در تحلیل خود به واقعیات شتتتود، و این هماهنگی نشتتتان میمال تلقی می

ین رویکرد امکان (. همچنین، ا60: ۱370کاتوزیان، اقتصتتتادی و اجتماعی توجه دارد )

بررستتی مستتائل نوین اقتصتتادی مانند ابزارهای مالی، ارزهای دیجیتال و اوراق بهادار را 

ای و رفتار عقلایی جامعه آورد، زیرا همه این موارد براستتتاس ارزش ممادلهفراهم می

 .شوندتحلیل می

 های استتتتعمالی وبنابراین، شتتتناخت دقیق موضتتتوعات عرفی انتزاعی و تحلیل ارزش

شیاء و مشروعیت معاملات نق  حیاتی دارد، بلکه به ممادله ای، نه تنها در تعیین مالیت ا

دهد تا با اقتماس از رفتار اجتماعی و واقعیات اقتصتتادی، احکام فقه اقتصتتادی امکان می

قابل اجرا و منطقی ارائه دهد. این رویکرد، تجلی ارتماط میان فقه، عرف و اقتصاد است 

شان می صحیم و  دهدو ن ستنماط  ضوعات فقهی، بنیان ا که فهم عقلایی و اجتماعی مو

 .آوردعملی احکام شرعی را فراهم می



 

 

 

 های اقتصادی در تحلیل مالیتنظریه .2-3-1

پردازند و تمرکزشتتتان بر می« مال»اقتصتتتاددانان، برخلاف فقه، کمتر به تعریف ماهوی 

کنند که چه استتت. آنان بررستتی میکننده قیمت ارزش و مالیت اشتتیاء و عوامل تعیین

ای شتتود و کمتر به تمایز ماهوی شتتود یک شتتیء دارای ارزش ممادلهچیزی موجلا می

توان سه نظریه اصلی درباره ها میمیان کالاها و مال توجه دارند. با این حال، از آثار آن

 .(42: ۱37۱منشر ارزش و مالیت اشیاء استصراج کرد )رضایی، 

ها در نظر ین نظریه، ارزش اشیاء را وابسته به فایده و مطلوبیت آنا: مطلوبیت-ارزش

ساس این دیدگاه، عرف و عقلای جامعه می ست که در نظر »داند. بر ا مال، هر چیزی ا

شد شته با  هاییچال  با نظریه این(. 95–94: ۱39۱)قدیری، « عرف و عقلا مطلوبیت دا

 ندارند، زیادی ایممادله ارزش بودن، یدمف وجود با آب، مانند اشتیایی زیرا شتد، مواجه

 برای «نهایی مطلوبیت» نظریه. دارند بالایی ارزش هنری آثار و جواهرات که حالی در

ن مشتکل مطرح شتد و ارزش هر واحد جدید از کالا را با میزان مطلوبیت آن در ای رفع

 .لحظه مصرف سنجید

کار-ارزش یا  ید  نه تول یاء را: هزی کار  این دیدگاه ارزش اشتتت بر استتتاس میزان 

ستشده یا هزینه تولید تعیین میصرف ها بر این باورند که عدالت ایجاب کند. کانونی

ید تعیین شتتتود )میک، کند ارزش اشتتتیاء مطابق هزینهمی (. ۱۱7–65: ۱357های تول

: اسمیت، ]بی تا[) دانستمی ارزش عامل را کار تنها داری،پیشاسرمایه دوره در اسمیت

 داشتتتتند ترکید ارزش ایجاد در کار نق  بر نیز مارکس و ریکاردو که حالی در ،(۱37

کاردو،) یل اقتصتتتادی،  علاوه نظریه، این(. 80: ۱352 مارکس، ؛76: [تابی] ری بر تحل

داری دارد و ارزش اشتتیاء را از منظر عدالت وجهی اخلاقی و انتقادی نستتمت به ستترمایه

 .(44: ۱374، سندل کند )نیز بررسی می

این نظریه، که توستتط آلفرد مارشتتال توستتعه : ارزش تلفیقی )هزینه و مطلوبیت(

کند میان دو دیدگاه قملی جمع کند. بر استتاس آن، هم عرضتته )هزینه یافت، تلاش می

تولید و کار( و هم تقاضتتا )مطلوبیت عرفی و عقلایی( در تعیین ارزش و مالیت مرثرند. 



 

 

قیمت یک کالا ناشی از تیغه بالایی قیچی است یا آورد که تعیین اینکه مارشال مثال می

فایده استتت؛ یعنی ارزش واقعی کالا از ترکیلا عوامل تولید و مطلوبیت تیغه پایینی، بی

مال، چیزی استتت که هم دارای فایده و »(. بنابراین، 96: ۱39۱شتتود )قدیری، ناشتتی می

 .»ه صرف شده باشدمطلوبیت نزد عرف و عقلاء باشد و هم در تولید آن کار و هزین

دهند که مالیت اشیاء بیشتر وابسته به ارزش های اقتصادی نشان میبندی، نظریهدر جمع

شناخت این دیدگاهممادله ست تا تعریف ماهوی فقهی.  ها ای، مطلوبیت و هزینه تولید ا

تر مالیت اشتتتیاء و ستتتازوکار تعیین در کنار تحلیل فقهی و عرفی، امکان درک دقیق

شتتتناختی میان فقه اقتصتتتادی و کند و پیوند روشبازار و جامعه را فراهم میارزش در 

 .(42: ۱37۱کند )رضایی، های اقتصادی را تقویت مینظریه

 مقایسه نظریات اقتصاد دانان در معیار مالیت  1جدول 

معیار مالیت 

و ارزش 

 اشیاء

نقاط ضعف /  نقاط قوت مبنا

 نقدها

 نظریه

مطلوبیت ذهنی 

و برای عرف 

 عقلا

شناسی روان

فردی / رفتار 

 کنندهمصرف

ترکید بر فایده 

واقعی برای افراد؛ 

تمیین ارزش از 

 کنندهمنظر مصرف

اعتنایی به هزینه بی

و کار؛ برخی 

اشیاء با فایده بالا 

)مثل آب( ارزش 

 ای ندارندممادله

ارزش 

 مطلوبیت

میزان کار و 

هزینه 

شده در صرف

 تولید کالا

محوری / عدالت

 فلسفه اخلاق

ممتنی بر عدالت در 

تولید؛ نقد ساختار 

 داریسرمایه

توجهی به بی

تقاضا و مطلوبیت 

عرفی؛ عدم انطماق 

کامل با واقعیت 

 بازار

 –ارزش 

/  کار

 هزینه

 تولید

ترکیلا 

مطلوبیت 

)تقاضا( و 

تحلیل دو سویه 

 عرضه و تقاضا

تر ارزش تمیین دقیق

بیشتر واقعی؛ انطماق 

با بازار و واقعیت 

 اقتصادی

پیچیدگی تحلیل؛ 

ممکن است در 

تعیین دقیق سهم 

و  نهیهز

 تیمطلوب



 

 

 

هزینه تولید 

 )عرضه(

هر عامل با چال  

 مواجه شود

 

 در تحلیل مالیت فقهیهای نظریه .2-3-2

یکی از مفاهیم پایه و زیرستتاختی در فقه استتلامی استتت که در ابواب « مالیت»مستترله 

مصتلفی چون معاملات، ضمان، دیات و وقف نق  بنیادین دارد. تمیین دقیق این مفهوم، 

« مال»های فقهی و حقوقی ترثیر مستتتتقیم دارد. فقیهان امامیه برای تعریف گیریبر نتیجه

ها را در چهار دستتتته کلی توان آناند که میعی ارائه کردهرویکردهای متنو« مالیت»و 

 .خلاصه کرد

اند. ای از فقیهان، مال را با محوریت نفع تعریف کردهدستتتته: مثابه منبع نفعمال به

؛ یعنی هر چیزی که «کلّ ما یتوقف علیه نفعٌ فهو مالٌ»گوید: برای مثال، شتتتهید ثانی می

(. 3/۱24: ۱4۱3؛ 3۱0 /۱: ۱386تحقق نفع به آن وابستته باشتد، مال استت )شتهید ثانی، 

داند، بدون آنکه قید عقلایی فی میاین تعریف ستتتاده، وجود فایده را برای مالیت کا

بودن یا قابلیت ممادله را لحاظ کند. در نتیجه، اشتتیای مفیدی مانند هوا یا نور خورشتتید 

 .شوندنیز، اگرچه سودمندند، از نظر فقه مال محسوب نمی

ید عقلایی در منفعت کال، گروهی دیگر بر شتتترط : ق منفعت »برای رفع این اشتتت

منفعت »صتتاحلا جواهر و شتتیخ انصتتاری، مال را مشتتروط به اند. ترکید کرده« عقلایی

(. آخوند ۱/۱6۱: ۱378؛ انصتتاری، 22/342: ۱393دانند )نجفی، یا عقلایی می« معتدّ بها

خراسانی نیز همین ملاک را رعایت کرده است. با این حال، این معیار نیز کافی نیست، 

عدم قابلیت اختصاد یا ممادله،  زیرا مواردی مانند هوا با وجود منفعت عقلایی، به دلیل

 .(37: [بی تا])آخوند خراسانی،شوندمال محسوب نمی

فقیهان و اندیشتتمندان معاصتتر، به جای تمرکز صتترف بر : تحلیل سااااتاری مال

اند. محقق ایروانی با نگاهی ترکیمی، منفعت، به تحلیل عناصتتتر ستتتازنده مال پرداخته

شتتهید مطهری نیز ترکید (. ۱65: ۱384وانی، تعریف جامع از مال ارائه کرده استتت )ایر



 

 

استتت که از رابطه  کند که مالیت نه ذاتی استتت و نه صتترفاً قراردادی، بلکه صتتفتیمی

شتتود. وی ستته شتترط برای تحقق مالیت انستتان با شتتیء و نیازهای اجتماعی ناشتتی می

صاد )مطهری، برمی سان، کمیابی و قابلیت اخت (. 53؛ همان: ۱30: ۱368شمارد: نیاز ان

این تحلیل ترکیمی، با برخی اشتیاء مستتحدثه مانند ستند مالکیت یا چک غیرقابل انتقال 

 .نیاز به تکمیل دارد

یت یت : عرفی مطلوب مال مت عقلایی را محور  تار عرف و رغ هارم، رف رویکرد چ

مالیت، اعتماری عقلایی استتت که از اشتتیائی ناشتتی »نویستتد: الله حکیم میداند. آیتمی

در این دیدگاه، صتتترف (. 325: ۱379)حکیم، « مردم به آن رغمت دارند شتتتود کهمی

وجود فایده یا ارزش ذاتی کافی نیستتت، بلکه شتتیء باید در عرف خواستتتنی و مطلوب 

 .رغم فایده، مال نیستباشد؛ به همین دلیل آب در کنار رودخانه، علی

ترکید دارند و نق   الله خویی و محقق اصتتتفهانی نیز بر این رویکردفقیهانی چون آیت

: ۱376؛ محقق اصفهانی، ۱/24: ۱37۱سازند )خویی، رفتار عرفی عقلایی را برجسته می

ضا می(. 3 صادی، مالیت را تابع عرضه و تقا کند داند و بیان میامام خمینی با نگاهی اقت

تواند مالیت ایجاد کند )امام که تمایل اجتماعی، حتی در فقدان منفعت مستتتتقیم، می

صدر نیز (. ۱/۱64: ۱363نی، خمی ستگاه ارزش ممادله« رغمت اجتماعی»شهید  ای را خا

صدر، می ست ) شر رغمت و در نهایت مالیت ا ستعمالی من ست که فایده ا داند و معتقد ا

 .(۱98: ق۱408

ساختاری و رفتار  سی معیارهای نفع، عقلانیت، تحلیل  صه، فقه امامیه با برر به طور خلا

ستتتت تا مفهوم مالیت را به شتتتکلی جامع و قابل تطمیق با نیازهای عرفی، تلاش کرده ا

شان می ضیم دهد. این تنوع رویکردها ن صادی تو صرفاً اجتماعی و اقت دهد که مالیت، 

های عقلایی و یک واقعیت طمیعی نیستتت، بلکه محصتتول تعامل انستتان، جامعه و ارزش

 .(25: ۱397ی و پیلوار، کاظم)عرفی است
 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ءمقایسه معیار های مالیت در میان فقها 2جدول 

بندی دسته نقد یا ملاحظات ها(معیار مالیت )ویژگی فقیهان و منابع

 فقهی

شرح شهید ثانی، 
 مسالک، لمعه

هر چیزی که دارای منفعت 

 .باشد، مال است

تعریف بسیار گسترده؛ 

را نیز « هوا»مواردی مانند 

شود که عرفاً مال شامل می

 .آیدنمیشمار به

 مطلقِ منفعت

صاحلا جواهر، 

شیخ انصاری، 

 آخوند خراسانی

مال، چیزی است که دارای 

منفعت عقلایی و قابل اعتنا 

 .باشد

عرف تنها منفعت را کافی 

داند؛ قابلیت ممادله نیز نمی

با اینکه نافع « هوا»لازم است. 

 .شوداست، مال محسوب نمی

منفعت 

عقلایی یا 

 معتدبها

( ۱سه عنصر برای مال:  انیمطهری، ایرو

( 2مورد حاجت بودن؛ 

( 3رایگان نمودن )کمیابی(؛ 

 .قابلیت اختصاد

تعریف نسمتاً جامع اما برخی 

اشیای واجد این سه ویژگی 

)مثل سند رسمی یا چک 

انتقال( ممکن است غیرقابل

 .مال شمرده نشوند

تحلیل بر 

اساس عناصر 

 مال

حکیم، امام 

خمینی، شهید 

صدر، محقق 

اصفهانی، 

 الله خوییآیت

مالیت، اعتمار عقلایی ناشی 

از رغمت، میل اجتماعی و 

رقابت عرفی برای تحصیل 

شیء است؛ وابسته به عرضه 

 .و تقاضا

بینانه است تعریف پویا و واقع

اما در عین حال تابع شرایط 

اجتماعی و فرهنگی است؛ 

های تواند با عرفمی

 .گوناگون متفاوت باشد

 مطلوبیت

 یعرف

 

 : بحث و بررسی3



 

 

ست که از رفتار عقلایی مردم با « مال»عنوان  سلامی مفهومی عرفی و انتزاعی ا در فقه ا

 ؛6/32: ۱372ی، لنگرود یجعفرشتتتود، نه از ذات خود اشتتتیاء )اشتتتیاء استتتتصراج می

باید ارتکازات ذهنی عقلای (. 95–89: ۱382یوستتتفی،  فقیه در تعیین مصتتتادیق مال 

گذاری شتتصصتتی، بلکه با بررستتی جامعه را تحلیل کند و نه از موضتتع فلستتفی یا ارزش

را انتزاع نماید. این رویکرد بر استتتاس رفتار « مال»نحوه تعامل جامعه با اشتتتیاء، عنوان 

دهد تا مصتتادیق مال را ان میعقلایی و قابلیت ممادله اشتتیاء استتتوار استتت و به فقیه امک

 .بدون دخالت مستقیم شرع استصراج کند

داند و آن را نه صرفاً شیخ انصاری در مکاسلا محرمه، مالیت را شرط صحت معامله می

فهمد. به بیان وی، اشیاء باید علاوه بر ارزش عقلایی، می« شرعی»عرفی، بلکه در نهایت 

اشیائی مانند خمر، خنزیر، میته و بول، حتی اگر  رو،مورد امضای شارع نیز باشند. از این

اند )انصتتاری، ارزش اقتصتتادی در عرف داشتتته باشتتند، به دلیل نهی شتترعی فاقد مالیت

صحت معامله وجود ۱/۱2۱ق: ۱424 شیخ همچنین برای  شرط « نفع محلله نوعیه»(.  را 

 .(۱/۱24ق: ۱424شمارد )انصاری، داند و نفع شصصی یا موارد نادر را کافی نمیمی

تواند مالیتی که در عرف وجود دارد را نفی کند، در پاسخ به پرس  اینکه آیا شارع می

شارع از  شهور )نائینی و خویی( معتقدند که  ست. دیدگاه م دو دیدگاه برجسته مطرح ا

: ۱380آملی، کند )طریق نهی از انتفاع یا تصتترف، مالیت عرفی اشتتیاء را نیز ستتاقط می

یت(. ۱/24: ۱37۱خویی، ؛ 2/3۱2 مام خمینی و آ به ا گاه دیگر، متعلق  ید الله اراکی د

سقاط عنوان عرفی  شارع توانایی ا ساس آن  ست که بر ا تواند بر ندارد و تنها می« مال»ا

افعال مکلفان مانند شرب یا معامله حکم وضع کند؛ مالیت خود شیء تحت ترثیر شارع 

تا[: د اراکی، گیرد )قرار نمی مام خمینی، ؛ 3۱]بی  : ۱382؛ یوستتتفی، ۱/۱64: ۱363ا

 .(32: ۱393؛ موسوی بجنوردی و صماغی ندوشن، 49

نادرستت استت، زیرا « مالیت شترعی»بر استاس نظریه اعتمارگرایان، اصتطلاحاتی چون 

تواند در حوزه آثار شتتود و شتتارع تنها میمالیت از رفتار عقلایی با اشتتیاء استتتصراج می

صل اعتمار عرفی. این تلقی، خلط میان موضوع عرفی و  شرعی آن مداخله کند، نه در ا



 

 

 

صادی و  سلمان دارای ارزش اقت شراب در جوامع غیرم ست. برای مثال،  شرعی ا حکم 

قابلیت ممادله استتت، اما شتتیخ انصتتاری تنها به دلیل نهی شتترعی، تمام مالیت آن را نفی 

 .(۱/۱2۱ق: ۱424کند )انصاری، می

«  معاوضتتات عرفیه»کند که تنها معیار واقعی مالیت، تحقق می نظریه اعتمارگرایان ترکید

استت. اگر شتیء در عرف عقلایی معامله شتود و طرفین آن را با رضتایت ممادله کنند، 

شود، حتی اگر معامله محدود و شصصی باشد، مشروط بر اینکه رفتار مال محسوب می

سفی،  شد )یو بدین ترتیلا، انس (. 53–52: ۱382عقلایی و مورد تریید عقلای جامعه با

یا زمین، نمی ند طلا  مان به مصتتتادیق خاد،  یا عادت  تواند ملاک مالیت ذهنی مردم 

 .باشد

که « نفع محلله نوعیه»کنند که شتتترط در همین چارچوب، نظریه اعتمارگرایان نقد می

ست. از دیدگاه آنان، مهم  ست، معیار دقیقی نی صحت معامله قائل ا صاری برای  شیخ ان

سوی عقلای جامعه معقول و قابل قمول باشد، حتی اگر  آن است که رفتار مورد نظر از 

ثال، اگر کسی برای یک عکس خانوادگی یا شیء در دایره محدودی رخ دهد. برای م

یادگاری ارزش قائل شتتود و عقلای جامعه این رفتار را ستتفیهانه ندانند، آن شتتیء مال 

 .(52–50: ۱382شود )یوسفی، محسوب می

نتیجه تحلیل تطمیقی این استتت که دیدگاه شتتیخ انصتتاری تلفیقی از معیارهای عرفی و 

دهد، در حالی که نظریه اعتمارگرایان ملاک قرار می امضای شرعی را برای تعیین مالیت

کند. این رویکرد دوم، با تفکیک روشتتتن رویکرد خالک عرفی و عقلایی را دنمال می

میان موضتتتوع و حکم و ترکید بر رفتار عقلایی و عرضتتته و تقاضتتتای واقعی، انستتتجام 

و اجتماعی های نوظهور اقتصتتتادی شتتتناختی بیشتتتتری دارد و با مواجهه با پدیدهروش

 .رسدسازگارتر به نظر می

 بررسی معیار مالیت در متن مکاسب محرمه .3-1

ست.  صادی ا شیء برای ایفای نق  در معاملات و ممادلات اقت مالیت، به معنای قابلیت 

تعریف  »منفعت محلله مقصتتوده«در فقه امامیه، شتتیخ انصتتاری این مفهوم را بر استتاس 



 

 

انّ مالیة الشتتیء انما هی باعتمار منافعه المحللة المقصتتودن منه، لا »گوید: او میکند. می

مة ئد الملحوظة المحرّ مار الفوا باعت ته، و لا  مالی ئد غیر الملحوظة فی  مار مطلق الفوا «  باعت

(. به عمارت ساده، وجود منفعت صرف برای یک شیء کافی ۱/69ق: ۱424)انصاری، 

ست تا ما صود نی شد و هم مق شروع با شود؛ آن منفعت باید هم قانونی و م سوب  ل مح

کارانه شتتیخ استتت، دهنده نگاه دقیق و محافظهعقلاء در معامله باشتتد. این تعریف نشتتان

شان نامشروع یا غیرمعقول است جلوگیری خواهد از مالیت اشیایی که منفعتزیرا او می

 .کند

ت دارند اما مشتتروع یا عقلایی نیستتتند نیز مثال شتتیخ در مورد اشتتیایی که به ظاهر منفع

یحرم »گوید: آورد، مانند حیوانات غیرقابل استتتتفاده یا اشتتتیاء غیرمعمول. وی میمی

(. این جمله ۱/7۱ق: ۱424)انصاری، « المعاوضة... لعدم الانتفاع به منفعة محللة مقصودن

فاوت قائل استتت و تنها ت« منفعت مقصتتوده»و « منفعت محلله»دهد که او میان نشتتان می

کند که این دو شرط همزمان وجود داشته باشد. از نظر او، اگر زمانی مالیت را قمول می

 .صرفاً منفعت بالقوه باشد یا منفعت غیرمعقول برای جامعه، شیء مالیت ندارد

امری « منفعت مقصتتوده»یکی از نقدهای مهم بر دیدگاه شتتیخ این استتت که تشتتصیک 

ست و در ع سفی میمل میذهنی ا شود. یو شکلاتی منجر  سد: تواند به م اگر عقلا »نوی

کالایی را مورد معاوضتتته قرار دهند، این خود بهترین دلیل بر وجود منفعت عقلایی و 

(. به بیان دیگر، رفتار واقعی مردم و عرف جامعه 56: ۱382)یوستتفی، « مقصتتوده استتت

نی فقیه برای تعیین منفعت دهنده مال بودن شتتتیء استتتت و نیازی به تحلیل ذهنشتتتان

دهد که نگاه شیخ ممکن است با واقعیات اقتصادی و مقصوده نیست. این نقد نشان می

 .عرفی جامعه فاصله داشته باشد

کند، مانند روایت تحف شتتتیخ برای توجیه نظر خود به برخی روایات نیز استتتتناد می

ت... یکون فیها حلال من جمیع المعای  کلها من وجوه المعاملا»گوید: العقول که می

به۱/77ق: ۱424)انصتتتاری، « جهة و حرام من جهة با وجود این، روایت  صتتتورت (. 

کند. این یعنی ملاک شیخ بیشتر مستقیم مالیت را به شرط منفعت مقصوده محدود نمی



 

 

 

گیرد تا نک معصتتوم. به عمارتی، فقیه برای از دیدگاه فقهی شتتصصتتی او ستترچشتتمه می

 .کند، نه صرفاً به نصود شرعیبه تحلیل شصصی تکیه می محافظت از معاملات

در مقابل، امام خمینی و برخی فقهای معاصتتتر معیار مالیت را کاملاً به رفتار عقلایی و 

تواند عنوان شارع بما هو شارع، نمی»کنند: کنند. ایشان بیان میعرف جامعه واگذار می

سمال را از چیزی که عقلا آن را مال می (. ۱/۱63: ۱363)امام خمینی، « اقط کنددانند، 

این رویکرد، ستتاده و عملی استتت: هر شتتیء که در عرف و میان عقلای جامعه معامله 

 .شود، حتی اگر منفعت آن شاذ یا غیرمعمول باشدشود، مال محسوب می

صتتترف وجود . 2نفع نادره مرثر نیستتتت، . ۱کند: شتتتیخ چهار قید برای مالیت بیان می

قصتد منفعت نادره . 4منافع غیرشترعی ملاک نیستت، . 3افی نیستت، منفعت مشتروع ک

یت نمی مال ملا  چه منطقی و ۱/69ق: ۱424شتتتود )انصتتتتاری، ستتت عد، اگر (. این قوا

اند، اما در عمل محدودکننده هستتتتند؛ زیرا بستتتیاری از اشتتتیاء با ارزش کارانهمحافظه

نادیده گرفتن رفتار عرفی  شوند، صرفاً به دلیلاقتصادی واقعی از دایره مالیت خارج می

 .کنندگانمعامله

شترط فی کلٍّ منهما کونه متموَّلاً؛ لأنّ المیع لغةً: ممادلة »کند: شیخ در بحث بیع بیان می ی

(. او میان مالیت عرفی و شرعی تفاوت قائل است؛ 4/۱54ق: ۱424)انصاری، « مالٍ بمال

شتتترع آن را حرام اعلام کرده به این معنا که حتی اگر عرف شتتتیء را مال بداند، ولی 

ویژه در موارد معاملات باشتتد )مانند شتتراب یا خوک(، معامله باطل استتت. این نکته به

 .کندها، چال  ایجاد مینامهپیچیده و مدرن، مانند اوراق بهادار یا ضمانت

«  مما یحرم الاکتستتتاب به ما لا منفعة فیه محللة معتدّ بها عند العقلاء»گوید: شتتتیخ می

صاری، )ا شروع ندارند، مال ۱/۱55ق: ۱424ن شیایی که منفعت عقلایی و م (. این یعنی ا

طور عقلایی کالایی ای بهدهد که اگر جامعهشوند. اما نقد عرفی نشان میمحسوب نمی

کند، این خود نشتانه کافی برای مال بودن آن استت. بنابراین ملاک صترفاً را معامله می

 .صادی همصوانی نداردذهنی فقیه، با واقعیات اقت



 

 

«  فالمتعین فیما اشتتتمل منها علی منفعة مقصتتودن للعقلاء جواز المیع»کند: شتتیخ بیان می

صاری،  صوده ۱/۱57ق: ۱424)ان (، اما اذعان دارد که تعیین مرز میان منفعت نادره و مق

شود بسیاری از معاملات (. در عمل، این مشکل موجلا می۱60دشوار است )همان، د

کند: اگر عقلای جامعه یا ممهم شتتتوند. نگاه عرفی این مشتتتکل را حل می غیرشتتتفاف

 .خود مشصک استکنند، مرز خودبهمعامله می

به طور خلاصه، شیخ انصاری بر اصول مالیت ممتنی بر منفعت مقصوده و مشروع ترکید 

و  )ایمانداردهدکارانه، کنترل دقیق معاملات را هدف قرار میدارد و این نگاه محافظه

. در مقابل، دیدگاه عرفی و عقلایی، مانند یوستتفی، مالیت (97: ۱395، یبابوکان یاکمر

طور کامل به اگر ضتتابطه مال بودن به»کند: را بر استتاس رفتار عملی جامعه تعریف می

«  شودعرف و عقلا واگذار شود، بسیاری از اشکالات مکاسلا شیخ انصاری مرتفع می

های کرد، هم ستتتادگی بیشتتتتری دارد و هم با واقعیت(. این روی59: ۱382)یوستتتفی، 

 .اقتصادی و اجتماعی هماهنگ است، بدون اینکه احکام شرعی را نادیده بگیرد

 بررسی معیار مالیت در مسائل مستحدثه .3-2

ضابطه عرفی مال، امکان تعمیم آن به پدیده شناختهیکی از آثار مهم  ای های جدید و نا

اند. این ضابطه اند، اما امروزه در معاملات رایج شدهنداشتهاست که در گذشته مصداق 

ستوار است؛ بنابراین اگر شیئی نزد جامعه موضوع  بر اساس تحلیل رفتار عرف و عقلا ا

نظر از ماهیت مادی یا پیشتتینه آن، عنوان مال بر آن عرضتته و تقاضتتا قرار گیرد، صتترف

له آن با ارجاع به ضتتوابط فقهی توان درباره صتتحت یا بطلان معامکند و میصتتدق می

 .تصمیم گرفت

ها مانند بانک مسکن، امتیازهایی است؛ برخی بانک« امتیاز وام»نمونه بارز این رویکرد، 

طا می یان اع قاضتتت به مت للا وام مستتتکن  قا قال و فروش در  یت انت قابل که  ند  کن

، چون . در چارچوب ضابطه عرفی مال(۱۱: ۱396و وصالی ناصم،  پورفردیعمد)دارند

این امتیاز دارای منفعت عقلایی و کمیابی نستتمی استتت و عرضتته و تقاضتتا بر آن شتتکل 

شتتده معتمر خواهد بود. از این کند و معاملات انجامگرفته، عنوان مال بر آن صتتدق می



 

 

 

شتتتود و خرید و فروش آن نیز رو، اگر کستتتی آن را تلف کند، ضتتتامن محستتتوب می

 .(25-27: ۱39۱مشروع است )درگاهی، 

پیامد این تحلیل آن استتتت که تمام آثار شتتترعی مترتلا بر مال درباره این امتیاز جاری 

شتتتود. شتتتامل آن می« من أتلف مال الغیر فهو له ضتتتامن»شتتتود. برای مثال، قاعده می

تواند مشتتمول خمس شتتود، قابل صتتدقه دادن باشتتد و در همچنین، امتیاز یادشتتده می

: د ۱402و همکاران،  مقدم ینواب)دصتتورت خرید برای کستتلا ستتود، اشتتکالی ندار

۱7۱). 

های آنلاین استتتت؛ مانند الماس یا ستتتکه نمونه دوم شتتتامل کالاهای مجازی در بازی

ها. با وجود اینکه این اشیاء وجود مادی ندارند، ولی کاربران حاضرند دیجیتال در بازی

ستفاده کنندپول واقعی بابت آنها بیردازند و از آن س)ها ا . طمق (33: ۱393، و نودهی عما

ضا بر آن ضه و تقا شمند تلقی میضابطه عرفی، چون عر شکل گرفته و ارز شوند، ها 

ها صتتتتدق می مال بر آن هد بود )بهمن پوری و عنوان  عاملاتشتتتتان معتمر خوا ند و م ک

 .(۱۱0-۱۱2: ۱393همکاران، 

یت ند ب مان برمزارزها،  ند که در  تال و غیرمتمرکز هستتتت ازار کوین، نوعی دارایی دیجی

شروعیت معامله آنها تردید دارند، اما از نظر مالیت، جهانی معامله می شوند. برخی در م

ای دارد و عرضه و تقاضا بر کوین ارزش ممادلهگوید: چون بیتضابطه عرفی روشن می

ست. بنابراین نمود مادیت یا رسمیت دولتی،  صادق ا شکل گرفته، عنوان مال بر آن  آن 

 .(4۱: ۱399)ابراهیمی، شودمانع مالیت نمی

شمکه شند. افرادی که با های اجتماعی نیز میصفحات پرمصاطلا  صداق مال با توانند م

صفحات خود را میکننده جذب کردهصرف زمان و هزینه دنمال سیس  شند، اند و  فرو

. از آنجا که (4۱: ۱399)ابراهیمی، انددر واقع بر شتتیء دیجیتال دستتترستتی معامله کرده

کند و معامله اضا در عرف وجود دارد، عنوان مال بر این صفحات صدق میعرضه و تق

سین زاده،  شروط فقهی )فروغی و ح سایر  شروط به رعایت  صحیم خواهد بود، م آنها 

۱398 :33-25). 



 

 

ضتتابطه عرفی مال قابلیت تعمیم به موارد بستتیار دیگر را نیز دارد، مانند خرید و فروش 

ضای بدن ان صی، اع صا صادی، حقوق مالی سان، امتیاز ورود به طرحاخمار اخت های اقت

ای، یا امتیاز آب و برق. شرط اساسی این است های رایانهفقهی نظیر خیار و شفعه، داده

که شتتیء دارای منفعت عقلایی و کمیابی نستتمی باشتتد و بر آن عرضتته و تقاضتتا شتتکل 

 (.۱۱0-۱۱2: ۱393بهمن پوری و همکاران، )گرفته باشد 

ای که معاوضه عرفی برای آن انجام شود، مال پرسیده شود که آیا هر شیءممکن است 

صرف محسوب می ست، نه  ست که ملاک، رفتار عقلایی و موجه ا سخ این ا شود؟ پا

فراوانی معامله. حتی اگر معاوضه فقط در شرایط خاد رخ دهد، چنانچه از نظر عقلای 

 .شودجامعه معقول باشد، شیء مال محسوب می

وشن، معاوضه عکس خانوادگی است. اگر کسی حاضر باشد مملغ قابل توجهی مثال ر

بابت عکس پدربزرگ خود بیردازد، رفتار او هرچند شتتتایع نیستتتت، ولی عقلایی و 

کند، هرچند ارزش عمومی غیرستتفیهانه استتت. بنابراین عنوان مال بر عکس صتتدق می

قل داشته باشد، ولی مالیت برای جامعه اندک باشد. صحت معامله باید تحلیل فقهی مست

 .(45: ۱393ی، بابوکان یاکمریو علی فصلع)آن محفوظ است

از نظر فقهی بر پایه عرضتتته و تقاضتتتای عرفی و رفتار عقلایی « مال»در نهایت، عنوان 

شیء انتزاع می شود، عنوان مال بر  ست. اگر این دو محقق  ستوار ا شرعی ا شود و آثار 

ترتیلا، ناشناختگی، نوظهور بودن یا ماهیت غیرمادی، مانع آن جاری خواهد شد. بدین 

مالیت نیست، هرچند مشروعیت معامله هر شیء نیازمند بررسی تمام ضوابط فقهی مانند 

 .غرر، ربا و اکل مال به باطل است

 . نتیجه گیری4

شان مینتیجه سلامی مفهومی ممتنی بر رفتار گیری این پژوه  ن دهد که مالیت در فقه ا

شود. شیخ انصاری عقلایی جامعه است و تنها از طریق تعامل عرفی با اشیاء شناسایی می

داند و برای صحت در مکاسلا، مالیت را مشروط بر ارزش عقلایی و امضای شارع می

را الزامی اعلام کرده استتتت. بنابراین، اشتتتیائی که با « یهنفع محلله نوع»معامله، تحقق 



 

 

 

شارع آنارزش عقلایی معامله می ست، مانند خمر یا خنزیر، شوند اما  ها را منع کرده ا

 .ها باطل استشوند و معاملات آنفاقد مالیت محسوب می

عه نظریه اعتمارگرایان بر خلاف شتتتیخ انصتتتاری، مالیت را صتتترفاً از رفتار عقلایی جام

تواند اعتمار عرفی مالیت را نفی کند. بر این کند و امضتتتای شتتتارع نمیاستتتتصراج می

شود، حتی اگر اساس، هر شیء که در عرف عقلایی قابل ممادله باشد، مال محسوب می

معامله آن محدود یا شتتصصتتی باشتتد. این رویکرد امکان تحلیل مشتتروعیت معاملات 

کند و اعتمار معاملات مرتمط با را فراهم می های دیجیتالنوظهور اقتصتتتادی و دارایی

 .کندها را تعیین میآن

دهد که شتتیخ انصتتاری با ترکیلا معیارهای عرفی و شتترعی، تحلیل تطمیقی نشتتان می

ما این چارچوب در برابر  ئه داده استتتت، ا مالیت ارا چارچوبی مستتتتحکم برای تعیین 

صادی جدید انعطاف لازم را ندارد. نظرپدیده یه اعتمارگرایان این محدودیت را های اقت

ندارد و با تمرکز بر معاوضتتتات عقلایی و رفتار عقلای جامعه، قادر استتتت مالیت و 

 .طور دقیق تعیین کندمشروعیت معاملات هر نوع دارایی نوظهور را به

کند و از شناسی اعتمارگرایان، تفکیک روشن بین موضوع و حکم را تضمین میروش

با یت عرفی  مال تار حکم شتتترعی جلوگیری می خلط  نابراین، هر شتتتیء که رف کند. ب

شود و تمام عقلایی و عرضه و تقاضای واقعی جامعه بر آن حاکم باشد، مال شناخته می

آثار شتترعی مال بر آن جاری خواهد شتتد، مشتتروط بر رعایت ستتایر قواعد فقهی مانند 

 .اجتناب از غرر، ضرر و ربا

ی شناسایی مالیت در عصر جدید، معیار اصلی رفتار نتیجه این پژوه  آن است که برا

عقلایی جامعه و تحقق معاوضتتات عرفیه استتت و امضتتای شتترعی تنها در حوزه آثار 

شیایی مانند رمزارزها، کالاهای دیجیتال، امتیازهای معاملات اعمال می شود. بنابراین، ا

ها لات مربوط به آنشتتوند و معامهای مجازی، به عنوان مال شتتناخته میمالی و دارایی

 .مشروع است، مشروط به رعایت سایر ضوابط فقهی



 

 

سلا، رویکردی تلفیقی دارد که می صاری در مکا سجام شیخ ان در تواند برای حفا ان

در اقتصتتاد دیجیتال ناکافی  های نوین مثلا باشتتد، اما برای کاربرد برخی معاملات مفید

ست. رویکرد اعتمارگرایان، روش سجم، ا سی من سازگار با تحولات انعطافشنا پذیر و 

دهد و معیارهای دقیقی برای تحلیل مالیت نوظهور فراهم اقتصتتادی و اجتماعی ارائه می

 .کندمی

ساس، روش سی اعتمارگرایان باید بهبر این ا صلی تحلیل شنا ساخت های عنوان ممنای ا

رچوب اقتصتتتادی جدید و معاملات دیجیتال پذیرفته شتتتود، در حالی که چا-حقوقی

. این ترکیلا، شتوداعمال شترعی در آثار مال شترعی شتیخ انصتاری برای تعیین حدود 

و از  کندطور قطعی فراهم میامکان شتتناستتایی مالیت و مشتتروعیت هر نوع معامله را به

 .یکدیگر جلوگیری میکندخلط این دو مفهوم با

صتتلی تعیین دهد که انستتجام فقهی و تحلیل عقلایی، دو ستتتون ااین پژوه  نشتتان می

مالیت و مشتتتروعیت معاملات در عصتتتر جدید هستتتتند. تنها با رعایت این دو معیار، 

یتمی با واقع که  ئه کرد  عاملات ارا قه م چارچوبی عملی و علمی برای ف های توان 

 .اقتصادی روز هماهنگ باشد

رویکرد اعتمارگرایان را در تحلیل  نظام حقوقی ایرانپیشتتتنهاد پژوه  آن استتتت که 

و مشتتتروعیت معاملات دیجیتال و نوظهور اقتصتتتادی بیذیرد و معیارهای دقیقی  مالیت

و کند که فقه برای تعیین مالیت و آثار شتترعی آن تدوین شتتود. این اقدام تضتتمین می

استتلامی قادر باشتتد با تحولات اقتصتتادی و اجتماعی نوین هماهنگ و کاربردی حقوق 

 .باقی بماند

شود و تمام به طور قطعی، هر شیء که در عرف عقلایی معامله شود، مال محسوب می

ضوعیآثار  ست مو شرع میتواند  مال بر آن جاری ا شده بر آن  اما در مورد احکام بار 

. بنابراین، چارچوب فقهی معاملات در عصتتر اثار حکمی را توستتعه داده یا محدود کند

عرضتته و تقاضتتای واقعی جامعه تعریف شتتود و جدید باید بر استتاس رفتار عقلایی و 

شوند عینیهای محدودیت سایی مالیت  شنا شرعی و حقوقی بلکه با  .نماید مانع  احکام 



 

 

 

سیاری از دوگانگی ها برای مثال در  میتوان آثار بارشده بر آن را تنظیم نمود و اینگونه ب

الکلی که برای اموری مثل رمز ارز ها و یا محاستتتمه مالیت خمر در قاچاق مشتتتروبات 

 محاسمه جزای نقدی ضروری است، قابل حل خواهد بود.
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